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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

اغلب بحران‌هاي ژئوپلتيكي، تلاش‌ها بر افزايش هزينه 
براي طرف مقابل متمركز مي‌شود، در حالي كه تجربه 
بازار جهاني انرژي نشان مي‌دهد بسياري از بحران‌ها 
زماني فروكش كرده‌اند كه هزينه تداوم بحران براي 
بازيگران ثالث از هزينه پايان آن بيشــتر شده است. 
در بازار انرژي نيز تعيين‌كننده‌ترين بازيگران، لزوماً 
توليدكنندگان نفت نيستند، بلكه كشورهايي هستند 
كه امنيت رشــد اقتصادي، صنعت و تجارت آنها به 
جريان پايدار واردات انرژي وابسته است. امروز چين، 
هند، ژاپن، كره‌جنوبي و تركيه سالانه صدها ميليارد 
دلار صرف واردات نفت و گاز مي‌كنند و بخش مهمي 
از اين انرژي از خليج فارس و تنگه هرمز عبور مي‌كند. 
هر روز اختلال در اين مسير، تنها عرضه نفت را كاهش 
نمي‌دهد، بلكه هزينه بيمه، حمل‌ونقل دريايي، قيمت 
مواد اوليه، تورم و توليد صنعتــي را در بزرگ‌ترين 
اقتصادهاي مصرف‌كننده افزايش مي‌دهد. از همين 
منظر، ديپلماســي انرژي مي‌تواند از مرحله فروش 
نفت فراتر رود و به ابزاري براي خلق ذي‌نفع تبديل 
شــود. هر اندازه منافع بلندمدت واردكنندگان با باز 
بودن مسيرهاي دريايي گره بخورد، انگيزه آنها براي 
حمايت از ثبات اين مســيرها نيز افزايش مي‌يابد. 
قراردادهاي بلندمــدت، پيش‌خريد نفت، تضمين 
عرضه و سرمايه‌گذاري مشترك، تنها ابزارهاي تجاري 
نيستند و مي‌توانند منافع بزرگ‌ترين مصرف‌كنندگان 
انرژي جهان را با پايان ناامني و بازگشايي مسيرهاي 

انتقال انرژي همسو كنند. 
  بزرگ‌ترين واردكنندگان انرژي، بزرگ‌ترين 

بازندگان محاصره
امنيت تنگه هرمز بيش از آنكه دغدغه صادركنندگان 
نفت باشــد، مســئله‌اي حياتي براي اقتصادهاي 
واردكننده انرژي اســت. بر اســاس گزارش اداره 
اطلاعات انرژي امريكا، در سال ۲۰۲۵ به‌طور متوسط 
روزانه حــدود ۲۰ تا ۲۱ ميليون بشــكه نفت خام، 
ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي از تنگه هرمز عبور 
كرده است. رقمي كه معادل حدود ۲۰ درصد مصرف 
روزانه نفت جهان و نزديك بــه ۳۰ درصد تجارت 
دريايي نفت محسوب مي‌شــود. همچنين حدود 
۲۰ درصد تجارت جهاني گاز طبيعي مايع نيز از اين 
مسير انجام مي‌شود. اين ارقام نشان مي‌دهد هرگونه 
اختلال در تنگه، بازار جهاني انرژي را با شوك عرضه 
مواجه مي‌كند. در ميان واردكنندگان، چين بيشترين 
آســيب‌پذيري را دارد. بر اســاس داده‌هاي آژانس 
بين‌المللي انرژي، اين كشور در سال ۲۰۲۵ به‌طور 
متوسط ۱/۱۱ ميليون بشــكه در روز نفت خام وارد 
كرده كه حدود ۷۲ درصد نياز پالايشگاه‌هاي چين 
از محل واردات تأمين شده است. از اين ميزان، بيش 
از ۵ ميليون بشكه در روز از كشورهاي حاشيه خليج 
فارس شامل عربستان سعودي، عراق، امارات، كويت، 
عمان و ايران تأمين مي‌شــود، يعني تقريباً از هر دو 
بشكه نفت وارداتي چين، يك بشكه از منطقه‌اي عبور 
مي‌كند كه امنيت آن به تنگه هرمز وابسته است. هند 
نيز در جايگاهي مشــابه قرار دارد. طبق آمار وزارت 
نفت هند و آژانس بين‌المللي انرژي، اين كشور روزانه 
حدود ۵ ميليون بشكه نفت خام وارد مي‌كند و بيش 

از ۸۷ درصد مصرف داخلي نفت آن از طريق واردات 
تأمين مي‌شود. حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد واردات نفت 
هند از كشورهاي حوزه خليج فارس انجام مي‌شود. 
برآوردهاي وزارت دارايي هند نشان مي‌دهد افزايش 
۱۰ دلاري قيمت هر بشــكه نفت مي‌تواند سالانه 
حدود ۱۳ تا ۱۵ ميليارد دلار به هزينه واردات انرژي 
اين كشــور اضافه كند و فشار مستقيمي بر كسري 
حســاب جاري، نرخ تورم و ارزش روپيه وارد سازد. 
وابستگي تركيه نيز اگرچه از نظر حجم واردات كمتر 
است، اما از منظر اقتصادي بسيار قابل توجه است. بر 
اســاس داده‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي، بيش از 
۹۲ درصد نفت خام و حدود ۹۸ درصد گاز طبيعي 
مصرفي اين كشور از خارج تأمين مي‌شود. در سال 
۲۰۲۵ ارزش واردات انرژي تركيه از ۶۵ ميليارد دلار 
فراتر رفت و انرژي همچنان يكي از مهم‌ترين عوامل 
كسري تراز تجاري اين كشور باقي ماند. ازاين‌رو، هر 
جهش در قيمت نفت يا اختلال در مسيرهاي انتقال، 
بر نرخ تورم، هزينه توليد و ارزش لير اثر مي‌گذارد. 
در شرق آســيا نيز شــرايط تفاوت چنداني ندارد. 
ژاپن حدود ۹۵ درصد نفت خــام وارداتي خود را از 
كشورهاي خليج فارس تأمين مي‌كند و اين نسبت 
براي كره‌جنوبي حدود ۷۰ درصد اســت. مجموع 
واردات نفت خام اين دو كشور بيش از ۵ميليون بشكه 
در روز برآورد مي‌شــود. وارداتي كه بخش عمده آن 
از تنگه هرمز عبور مي‌كند. به همين دليل، هرگونه 
ناامني در اين گذرگاه، امنيت انرژي دو اقتصاد صنعتي 
بزرگ آسيا را تهديد مي‌كند. آنكتاد برآورد كرده است 
كه اختلال در مســيرهاي اصلي كشتيراني، هزينه 
حمل‌ونقل دريايي را در برخي مسيرها تا ۲۵۰ درصد 
افزايــش داده و نرخ بيمه جنگ براي كشــتي‌هاي 
عبوري از مناطق پرريسك نيز چند برابر شده است. 
در كنار اين موضوع، صندوق بين‌المللي پول هشدار 

داده اســت كه افزايش پايــدار ۱۰ درصدي قيمت 
نفت مي‌تواند بين 0/1تا 0/2 واحد درصد از رشــد 
اقتصادي كشــورهاي واردكننده بكاهد و همزمان 
نرخ تورم آنها را افزايش دهد. اين داده‌ها اين واقعيت 
را آشكار مي‌كند كه بازندگان ناامني در تنگه هرمز، 
بزرگ‌ترين خريداران آن هستند؛ اقتصادهايي كه 
سالانه صدها ميليارد دلار براي واردات انرژي هزينه 
مي‌كنند، بيش از هر بازيگر ديگري به باز بودن اين 
مسير وابسته‌اند. بنابراين اگر ســازوكاري طراحي 
شود كه منافع اقتصادي اين كشورها به بازگشايي 
مســيرهاي دريايي گره بخورد، آنها از يك خريدار 
منفعل به ذي‌نفعي فعال در حمايت از پايان محاصره 

تبديل خواهند شد. 
  قراردادهاي بلندمــدت، چگونه منافع 

واردكنندگان با پايان محاصره گره مي‌خورد؟
تجربه بازار جهاني انرژي در دو دهه گذشــته نشان 
مي‌دهد كشــورها در زمان افزايش ريســك‌هاي 
ژئوپلتيكي، بيش از آنكه به خريدهاي مقطعي روي 
آورند، به سمت قراردادهاي بلندمدت تأمين انرژي 
حركت مي‌كنند. از همين رو، اگــر پايان محاصره 
يا بازگشــايي مســيرهاي دريايي با مجموعه‌اي از 
قراردادهاي بلندمــدت، پيش‌خريد نفت و تضمين 
عرضه همراه شود، واردكنندگان بزرگ انرژي به‌طور 
طبيعي به ذي‌نفعان اقتصــادي اين فرآيند تبديل 
خواهند شد. بر اســاس گزارش آژانس بين‌المللي 
انرژي، ســهم قراردادهاي بلندمــدت در تجارت 
جهاني گاز طبيعي مايع اكنون به بيش از ۷۰ درصد 
رسيده اســت. تنها در فاصله ســال‌هاي ۲۰۲۲ تا 
۲۰۲۵، بيش از ۱۲۰ ميليون تن در ســال قرارداد 
بلندمدت جديد براي خريــد گاز طبيعي مايع در 
جهان امضا شــد كه بخش عمده آن به خريداران 
آسيايي اختصاص داشــت. اين حجم از قراردادها 

نشــان مي‌دهد واردكنندگان بزرگ، حاضرند براي 
كاهش ريسك‌هاي ژئوپلتيكي، سال‌ها پيش از تحويل 
محموله‌ها تعهد خريد بدهند. چين نمونه بارز اين 
سياست است. شركت‌هاي دولتي اين كشور طي سه 
سال گذشته دهها قرارداد بلندمدت با توليدكنندگان 
قطر، امارات و امريكا منعقــد كرده‌اند. تنها قرارداد 
شركت ســينوپك با قطر، تأمين ۴ ميليون تن گاز 
طبيعي مايع در ســال به مدت ۲۷ سال را تضمين 
مي‌كند. قــراردادي كه از نظر مدت‌زمــان، يكي از 
طولاني‌ترين قراردادهاي تاريخ تجارت گاز به شمار 
مي‌رود. همچنين شركت‌هاي چيني در پروژه‌هاي 
بالادستي عراق، امارات و عربســتان نيز ميلياردها 
دلار سرمايه‌گذاري كرده‌اند تا علاوه بر خريد نفت، 
در توليد آن نيز سهيم باشند. هند نيز مسير مشابهي 
را دنبال مي‌كند. بر اســاس آمــار وزارت نفت اين 
كشــور، ظرفيت پالايش نفت هند تا سال ۲۰۳۰ از 
۲۵۰ ميليون تن به حدود ۳۱۰ ميليون تن در سال 
خواهد رســيد. تحقق اين هدف بدون قراردادهاي 
پايدار تأمين نفت امكان‌پذير نيست. به همين دليل، 
دهلي‌نو در ســال‌هاي اخير قراردادهاي بلندمدت 
خود با توليدكنندگان خاورميانه را توســعه داده و 
همزمان در پروژه‌هاي ذخيره‌سازي راهبردي نفت 
سرمايه‌گذاري كرده اســت، به‌گونه‌اي كه ظرفيت 
ذخاير راهبردي اين كشور از حدود ۳۹ ميليون بشكه 
كنوني در حال افزايش اســت. در چنين شرايطي، 
پيش‌خريد نفت مي‌تواند به ابزاري براي همسو كردن 
منافع واردكنندگان با پايان محاصره تبديل شود. در 
اين سازوكار، خريدار متعهد مي‌شود بخشي از نفت 
مورد نياز سال‌هاي آينده را از پيش خريداري كند، 
اما تحويل محموله‌ها پس از بازگشت كامل امنيت 
كشتيراني آغاز شود. نتيجه آن است كه هر روز تداوم 
بحران، ارزش قرارداد و منافع خريدار را نيز به تعويق 

مي‌اندازد. در اين حالت، واردكننده به بازيگري تبديل 
مي‌شود كه از پايان هرچه ســريع‌تر محدوديت‌ها 
منفعت مستقيم اقتصادي مي‌برد. نمونه‌هاي مشابه 
در بازار جهاني كم نيست. براساس گزارش كنفرانس 
تجارت و توسعه سازمان ملل، در صنايع نفت، گاز و 
معدن، قراردادهاي پيش‌خريد سال‌هاست به‌عنوان 
ابزاري بــراي تأمين مالي پروژه‌هــا و تضمين بازار 
فروش استفاده مي‌شود. همچنين گزارش‌هاي بانك 
جهاني نشــان مي‌دهد چين طي دو دهه گذشته از 
طريق قراردادهاي بلندمدت و تأمين مالي پروژه‌هاي 
انرژي، دهها ميليارد دلار در كشورهاي صادركننده 
نفت سرمايه‌گذاري كرده اســت؛ اقدامي كه علاوه 
بر تضمين دسترســي به انرژي، وابستگي متقابل 
اقتصادي ميان توليدكننده و مصرف‌كننده را افزايش 

داده است. 
  نقشه راه فعالسازي واردكنندگان انرژي

بازار جهاني انرژي در حال ورود به دوره‌اي است كه 
در آن، امنيت عرضه به اندازه قيمت اهميت دارد. در 
چنين شرايطي، كشورهايي كه بتوانند ميان صادرات 
انرژي و منافع بلندمدت واردكنندگان پيوند ايجاد 
كنند، فروشنده نفت نخواهند بود، بلكه شبكه‌اي از 
ذي‌نفعان اقتصادي براي حفظ ثبات بازار پيرامون 
خود شــكل خواهند داد. اين همان تغييري است 
كه مي‌تواند معادله محاصــره را دگرگون كند، زيرا 
هرچه منافع خريداران به باز بودن مسيرهاي دريايي 
وابسته‌تر شود، انگيزه آنها براي حمايت از پايان بحران 
نيز افزايش مي‌يابد. داده‌هــاي كنفرانس تجارت و 
توسعه سازمان ملل نشان مي‌دهد در دوره تشديد 
ناامني در مســيرهاي دريايي، هزينه حمل برخي 
مسيرهاي كشتيراني تا بيش از سه برابر افزايش يافته 
و زمان سفر كشتي‌ها نيز در برخي خطوط بين ۱۰ تا 
۲۰ روز طولاني‌تر شده است. اين هزينه‌ها در نهايت 
به قيمت كالا، نرخ تورم و رشد اقتصادي كشورهاي 
مصرف‌كننده منتقل مي‌شــود. بر همين اســاس، 
سياست انرژي بايد از فروش محموله به سمت ايجاد 
وابستگي متقابل اقتصادي حركت كند. اين هدف 
مي‌تواند از چند مسير، انعقاد قراردادهاي بلندمدت 
تأمين نفت، اعطاي حق اولويت در خريد به مشتريان 
راهبردي، ايجاد مخازن مشــترك ذخيره‌ســازي، 
مشاركت واردكنندگان در توسعه ميدان‌هاي نفت 
و گاز و ســرمايه‌گذاري مشــترك در پالايشگاه‌ها 
و صنايع پايين‌دســتي دنبال شــود. هر يك از اين 
ابزارها، بخشــي از منافع خريدار را به تداوم جريان 
انرژي از مســيرهاي دريايي گره مي‌زند.  در نهايت، 
تجربه بازار جهاني انرژي نشان مي‌دهد ائتلاف‌هاي 
پايدار بر پايه منافع اقتصادي شكل مي‌گيرند. هرچه 
وابســتگي متقابل ميان صادركننده و واردكننده 
عميق‌تر شود، هزينه اقتصادي هرگونه اختلال براي 
هر دو طرف افزايش مي‌يابد و احتمال تداوم جريان 
تجارت نيز بيشتر خواهد شد. از اين منظر، فعالسازي 
واردكنندگان بزرگ انرژي، راهبردي اقتصادي براي 
تبديل مصرف‌كنندگان بزرگ به شــركاي ثبات و 
مدافعان باز ماندن شريان‌هاي حياتي تجارت جهاني 

انرژي است.

اميرحسين اقبالي، كارشناس اقتصادي و قاسم روانبخش، نماينده مردم در 
مجلس در گفت‌وگو با »جوان« ضرورت و الزامات واگذاري مديريت و اختيار 

سهام عدالت به مردم را تشريح كردند

آزادسازي سهام عدالت بايد از سطح شــعار و وعده عبور كند و به يك اقدام 
اجرايي فوري تبديل شــود و دولت نيز موظف اســت طبق قانون برنامه هفتم 
پيشرفت، مديريت اين سبد دارايي را به مردم واگذار كند و مجلس و دستگاه‌هاي 
نظارتي نيز بايد بر اين تكليف پافشاري كنند. ادامه وضعيت فعلي، يعني تداوم 
مديريت‌هاي مبهم و سهم‌خواهي‌هاي غيرشفاف، به معني محروم ماندن مردم 
از حق مالكيت واقعي است و زمان آن رســيده كه سهام عدالت واقعاً به عدالت 
نزديك شود، يعني اختيار، منافع و مديريت آن به صاحبان اصلي‌اش بازگردد. 

     
در قانون برنامه هفتم پيشــرفت، تكليف دولت در اين زمينه به‌صراحت روشــن شده و 
آزادسازي سهام عدالت به نفع مردم، به عنوان يك الزام قانوني و نه يك انتخاب سياسي، مورد 
تأكيد قرار گرفته است. معناي اين حكم روشن است و بايد مديريت سبد دارايي سهام عدالت 
به صاحبان اصلي آن واگذار شود و سازوكارهاي مداخله‌گر فعلي كه عملًا اختيار را از مردم 
سلب كرده‌اند، كنار بروند. با اين حال، تأخير دولت در اجراي اين تكليف، باعث شده است 
كه بخش بزرگي از ظرفيت اين دارايي ملي همچنان در مدار ناكارآمدي و بلاتكليفي بماند. 
آزادسازي سهام عدالت در شرايط فعلي كشور ديگر يك مطالبه حاشيه‌اي يا صرفاً اقتصادي 
نيست، بلكه به يك ضرورت راهبردي براي بازگرداندن مالكيت، اختيار و منافع دارايي‌هاي 
عمومي به صاحبان واقعي آن تبديل شده است. سهام عدالت از ابتدا با اين منطق شكل گرفت 
كه بخشي از ثروت ملي در اختيار مردم قرار گيرد، اما در عمل بخش مهمي از منافع آن در 
ساختارهاي مديريتي شبه‌دولتي و واسطه‌گرانه متوقف مانده است. امروز ادامه اين وضعيت، 
هم با فلسفه اوليه اين طرح در تعارض است و هم با نياز فوري اقتصاد ايران به شفافيت، كارايي 
و كاهش رانت‌هاي مديريتي ناسازگار است. بنابراين مهم‌ترين انتظار مردم، كارشناسان 
حوزه اقتصادي و نمايندگان مجلس از دولت اين است كه هر چه سريع‌تر در زمينه اصلاح 
اين وضعيت اقدام كند تا شاهد باشيم كه مديريت سهام عدالت به سهامداران واقعي آن يعني 

مردم واگذار شود و آزادسازي سهام عدالت اتفاق بيفتد. 
بنابراين آزادسازي سهام عدالت به نفع مردم است و الگويي براي مردمي‌سازي واقعي اقتصاد 
و كاهش تصدي‌گري دولت محسوب مي‌شود. اين اقدام راهبردي علاوه بر كاهش بسترهاي 
فساد، اعتماد عمومي را به سياست‌هاي اقتصادي بازمي‌گرداند و سهام عدالت به نفع مردم 
آزاد خواهد شد و اين سهام به معناي واقعي كلمه به »عدالت« نزديك مي‌شود و مديريت، 

اختيار و منافع اين دارايي ملي، تمام‌وكمال به دست صاحبان اصلي‌اش سپرده شود. 

  آزادسازي سهام عدالت؛ نقطه آغاز اصلاحات اقتصادي كشور به نفع مردم
اميرحســين اقبالي، كارشــناس اقتصادي در گفت‌وگو با »جوان« با اشاره به اهميت 
آزادسازي سهام عدالت و وضعيت مبهم فعلي مديريت شبه‌دولتي آن خاطرنشان كرد: 
وضعيت موجود، به‌ويژه از زاويه حكمراني اقتصادي، آســيب‌زا و مســتعد فساد است. 
وقتي مديريت سهام عدالت در دست ساختارهاي شبه‌دولتي و شبكه‌اي از تعاوني‌هاي 
شهرستاني باقي مي‌ماند، زمينه براي تعيين ســمت‌هاي مديريتي، توزيع نفوذ، تكرار 
تصميم‌هاي غيرشفاف و شــكل‌گيري منافع غيرپاسخگو فراهم مي‌شود. چنين مدلي 
نه‌تنها به مردم قدرت نمي‌دهد، بلكه آنها را از حق تصميم‌گيري بر دارايي خود محروم 
مي‌كند. در واقع، آنچه بايد ابزار توانمندسازي عمومي باشد، به بستري براي استمرار 
مداخلات غيرضروري و بعضاً فسادزا تبديل شده است. يكي از مهم‌ترين اشكالات اين 
ساختار، نبود پاسخگويي واقعي به صاحبان اصلي سهام است. مردم سهامدارند، اما در 
عمل حق مديريت ندارند؛ ســود مي‌خواهند، اما درباره نحوه اداره دارايي‌شان نقشي 
ندارند؛ مالكيت دارند، اما اختيار ندارند. اين شكاف ميان مالكيت و مديريت، دقيقاً همان 
نقطه‌اي است كه فساد و ناكارآمدي در آن رشد مي‌كند. آزادسازي واقعي سهام عدالت، 
اين شكاف را مي‌بندد و به مردم امكان مي‌دهد درباره دارايي خود، به‌طور مستقيم يا از 

طريق سازوكارهاي شفاف و قابل نظارت، تصميم بگيرند. 
وي ادامه داد: از ســوي ديگر، اجراي اين تكليف قانوني در مقطع فعلي، آثار مثبتي فراتر 
از حوزه ســهام عدالت دارد. اقتصاد ايران امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند كاهش 
تصدي‌گري دولت، كوچك‌ســازي نهادهاي واســط و تقويت مالكيــت واقعي مردم بر 
دارايي‌هاست. آزادسازي سهام عدالت مي‌تواند الگويي براي اصلاح ديگر بخش‌هاي اقتصاد 
باشد؛ الگويي كه در آن به‌جاي مديريت از بالا، بر مشاركت، شفافيت و مسئوليت‌پذيري 
تكيه مي‌شود. اگر دولت واقعاً به دنبال مردمي‌سازي اقتصاد است، اين يكي از روشن‌ترين و 

كم‌هزينه‌ترين نقاط آغاز است. 
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به ضرورت آزادسازي سهام عدالت و واگذاري مديريت 
ســهام عدالت به مردم اظهار كرد: در اين ميان، نقش مجلس و دســتگاه‌هاي نظارتي 
بسيار تعيين‌كننده است. وقتي يك حكم صريح در قانون برنامه هفتم پيشرفت وجود 
دارد، تعلل در اجرا نبايد به يك روال عادي تبديل شود. مجلس بايد با ابزارهاي نظارتي 
خود، دولت را به اجراي فوري اين تكليف ملزم كند و نهادهاي نظارتي نيز بايد نسبت به 
هرگونه مقاومت، تعلل يا انحراف از اجراي قانون حساس باشند. واگذاري مديريت سهام 
عدالت به مردم، نبايد قرباني ملاحظات رانتي، منافع ذي‌نفعان خاص و محود يا حفظ 

ساختارهاي ناكارآمد موجود شود. 
وي افزود: نكته مهم ديگر اين اســت كه آزادسازي ســهام عدالت به معناي بي‌نظمي يا 
رهاسازي نيست، بلكه به معناي استقرار نظم درســت و مالكيت شفاف است. مردم بايد 
بتوانند دارايي خود را ببينند، درباره آن تصميم بگيرند، از منافع آن بهره‌مند شــوند و در 
صورت تمايل، آن را در چارچوب‌هاي قانوني مديريت كنند. هرچه اين فرآيند شــفاف‌تر 
باشد، هم از مفاسد ناشي از مديريت شــبه‌دولتي كاسته مي‌شود و هم اعتماد عمومي به 
سياست‌هاي اقتصادي افزايش مي‌يابد. اين اعتماد، خود سرمايه‌اي است كه اقتصاد كشور 

امروز به‌شدت به آن نياز دارد. 
مجلس بايد بر مديريت سهام عدالت نظارت كند و مردم بايد صاحب اصلي سبد سهام عدالت 
خود باشندقاسم روانبخش، نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز درباره نحوه مديريت سهام 
عدالت اظهار كرد: سهام عدالت به مردم واگذار شده است و اگر قرار باشد شركت‌هايي براي 
مديريت اين سهام تشكيل شوند، بايد سازوكاري پيش‌بيني شود كه نمايندگان واقعي مردم، 

يعني سهامداران، در آن حضور داشته باشند. 
وي افزود: در كنار نمايندگان سهامداران، نمايندگان دولت نيز بايد حضور داشته باشند تا 
مجموعه‌اي به‌صورت هيئت امنايي اداره شود و از سوي ديگر، نماينده‌اي از مجلس شوراي 

اسلامي نيز به عنوان ناظر، البته بدون حق رأي، در اين هيئت امنا حضور داشته باشد. 
روانبخش تصريح كرد: هدف از اين ســازوكار، نظارت بر عملكرد شركت‌ها و بررسي اين 
موضوع است كه آيا سودي كه به سهامداران پرداخت مي‌شــود، متناسب با سود واقعي 

شركت‌هاست يا خير. 
نماينده مردم قم در مجلس خاطرنشان كرد: اگر چنين نظارتي وجود داشته باشد، مي‌توان 
اطمينان حاصل كرد كه حقوق سهامداران به‌درستي رعايت مي‌شود و سود سهام عدالت 

نيز بر مبناي عملكرد واقعي شركت‌ها به مردم پرداخت خواهد شد. 

پايان محاصره با ائتلاف مصرف
امنيت تنگه هرمز بيش از صادركنندگان، براي واردكنندگان انرژي حياتي است، زيرا هرگونه اختلال، هزينه انرژي، تورم و ركود را تشديد كرده است

تهاجم نظامي رژيم امريكا و صهيونيســتي به 
كشور و افزايش ريسك‌هاي ژئوپلتيك در منطقه، 
بار ديگر موضوع تنوع‌بخشي به مسيرهاي تجارت 
خارجي ايران را به صدر اولويت‌هاي سياستگذار 
بازگردانده اســت. در شــرايطي كه بخشي از 
تجارت كشور به مســيرهاي دريايي وابسته 
بوده، توجه به بازارهاي همسايه و كريدورهاي 
زميني بيش از گذشــته اهميت يافته اســت. 

     
نشست شوراي بين‌دولتي اتحاديه اقتصادي اوراسيا، 
يكي از نشست‌هاي اصلي اجرايي در ساختار اتحاديه 
اقتصادي اوراسياست كه با هدف همگرايي اقتصادي، 
تسهيل تجارت، كاهش موانع گمركي و هماهنگي 
سياســت‌هاي اقتصادي ميان اعضا شــكل گرفته 
اســت. پيش از اين، در ششــم خرداد امسال، وزير 
صنعت، معدن و تجارت به نمايندگي از رئيس‌جمهور 
كشورمان، براي شركت در پنجمين مجمع اقتصادي 
اوراسيا به شهر آستانه، پايتخت قزاقستان سفر كرده 
بود. اتحاديه اقتصادي اوراســيا متشكل از روسيه، 
قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقيزستان است. 
در ســال‌هاي اخير به يكي از مهم‌ترين قطب‌هاي 
اقتصادي منطقه تبديل شده و اعضاي آن در حال 
حركت به سمت همگرايي بيشتر در حوزه تجارت، 
حمل‌ونقل، ســرمايه‌گذاري و زنجيره‌هاي تأمين 
هستند. از اين منظر، دسترسي ترجيحي ايران به 
بازار اين كشورها مي‌تواند بخشي از راهبرد كاهش 
آســيب‌پذيري تجارت خارجي در برابر شوك‌هاي 

بيروني را محقق كند. 
فعالان بخش خصوصي بــر اين باورند كه همكاري 
ايران و اتحاديه اقتصادي اوراســيا بــر پايه مكمل 
بودن ظرفيت‌هاي دو طرف شــكل گرفته اســت. 
به‌گونه‌اي كه كشورهاي عضو اوراسيا در حوزه‌هايي 
مانند انــرژي، غلات، فلزات و ماشــين‌آلات مزيت 
دارند و در مقابل به واردات محصولات كشــاورزي، 
صنايع غذايــي، دارو، تجهيزات پزشــكي، مصالح 
ساختماني و محصولات پتروشــيمي نيازمندند؛ 
حوزه‌هايي كه كشــورمان در آنها تــوان صادراتي 
قابل‌توجهي دارد. به گفته آنــان، مهم‌ترين مزيت 

ايران در اين همكاري نه فقــط كالا، بلكه موقعيت 
جغرافيايي كشور است؛ ظرفيتي كه مي‌تواند ايران 
را به كوتاه‌ترين مسير اتصال كشورهاي محصور در 
خشكي اوراسيا به آب‌هاي آزاد، بازارهاي خليج‌فارس، 
هند و شــرق آفريقا تبديل كند. با اين حال، چالش 
اصلي تجارت با اوراسيا تعرفه‌ها نيست، بلكه ضعف 
زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل، لجستيك، بنادر، شبكه 

ريلي و سازوكارهاي مالي است. 
  بهره‌گيري حداكثري از ظرفيت موافقتنامه 

تجارت آزاد ايران و روسيه 
در ميان پنج عضو اتحاديه، روســيه با بيش از ۹۲۵ 
ميليــون دلار واردات از ايــران، بزرگ‌ترين مقصد 
صادراتي كالاهاي ايراني محسوب مي‌شود. از سوي 
ديگر، واردات ايران از روســيه نيز بر اساس آخرين 
گزارش‌ها به بيش از 1/3 ميليارد دلار رسيده است. 
اين ارقام اگرچه در سال‌هاي گذشته رشد داشته، 
اما با توجه به تعاملات سياســي و اقتصادي ايران و 
روسيه، همچنان ســهم كمي از تجارت كشورمان 
دارد. در همين ارتباط، وزير صنعت، معدن و تجارت 
كشــورمان در ديدار با معاون نخست‌وزير روسيه، 
بر ضرورت بهره‌گيري حداكثــري از ظرفيت‌هاي 
موافقتنامه تجارت آزاد ميان ايران و اتحاديه اوراسيا، 
توســعه همكاري‌هاي صنعتي و تجــاري، تقويت 

زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل، تسريع در احداث راه‌آهن 
رشت- آستارا و تدوين نقشه راه جامع همكاري‌هاي 
دو كشور تأكيد كرد. او در ديدار با الكسي اورچوك، 
با اشاره به روند رو به رشــد مبادلات تجاري ايران 
و روسيه طي سه سال گذشــته اظهار كرد: با وجود 
افزايش قابل توجه حجم تجارت ميان دو كشــور، 
ظرفيت‌هاي گســترده همكاري‌هــاي اقتصادي، 
صنعتي و سرمايه‌گذاري ايجاب مي‌كند كه سطح 
روابط تجاري تهران و مســكو به مراتــب فراتر از 
وضعيت كنونــي ارتقا يابد. وزيــر صنعت، معدن و 
تجارت همچنين پيشــرفت‌هاي حاصل شده در 
حوزه رفع موانع بانكي، حمل‌ونقل و لجستيك را از 
دستاوردهاي مهم همكاري‌هاي دو كشور برشمرد 
و گفت: فعال شــدن پيام‌رســان بانكي مشترك، 
گسترش روابط كارگزاري ميان بانك‌هاي تجاري، 
حركت به سمت نهايي‌ســازي پيمان پولي ميان 
بانك‌هاي مركزي ايران و روسيه و اتصال شبكه‌هاي 
پرداخت »شتاب« و »مير«، زمينه تسهيل مبادلات 
تجاري با اســتفاده از ارزهاي ملــي را فراهم كرده 
اســت. او همچنين بر عملياتي شدن كامل اتصال 
سامانه‌هاي بانكي و پيام‌رسان‌هاي مالي دو كشور، 
توسعه توليد مشترك قطعات صنعتي، تجهيزات 
نيروگاهي، ماشــين‌آلات و خودروهاي ســنگين، 

ايجاد گمرك واحد ديجيتال، راه‌اندازي كريدور سبز 
گمركي و كاهش زمان ترخيص كالاها، تسريع پروژه 
راه‌آهن رشت- آستارا، توســعه ناوگان حمل‌ونقل 
دريايي و ســاير موارد تأكيد كــرد. اتابك، آمادگي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوري اســامي 
ايران را براي تدوين و به‌روزرســاني نقشه راه جامع 
همكاري‌هاي صنعتي و تجاري دو كشور و تشكيل 
كارگروه مشترك صنعتي، معدني و تجاري اعلام و 
ابراز اميدواري كرد كه با اجراي اين برنامه‌ها، فصل 
جديدي از همكاري‌هاي راهبردي تهران و مسكو در 
حوزه‌هاي صنعت، معدن، تجارت و سرمايه‌گذاري 

رقم بخورد. 
  فاز جديد همكاري‌هاي تجاري، معدني و 

بانكي ايران و قرقيزستان 
قرقيزســتان نيز به عنوان يكي ديگر از شــركاي 
اوراسيايي ايران، در ســال‌هاي اخير روابط تجاري 
گســترده‌تري با كشــورمان برقرار كرده است. در 
قرقيزســتان، محصولات پليمري، مواد شوينده، 
كاشــي و ســراميك و برخي اقلام غذايي ســهم 
قابل‌توجهي از صادرات ايــران را به خود اختصاص 
داده‌اند كه البته با ظرفيت‌هاي موجود فاصله زيادي 
دارد. بر اين اســاس، در ديدار وزير صنعت، معدن و 
تجارت كشورمان با صديكوف، وزير اقتصاد و تجارت 
قرقيزستان، دو طرف با تأكيد بر ظرفيت‌هاي گسترده 
همكاري‌هاي اقتصادي، بر توسعه مناسبات تجاري 
و سرمايه‌گذاري در چارچوب پيمان‌هاي منطقه‌اي 
از جمله اتحاديه اقتصادي اوراسيا و سازمان همكاري 
شانگهاي تأكيد كردند. همچنين دو طرف بر توسعه 
توليدات مشترك با هدف صادرات به بازار كشورهاي 
ثالث، افزايش همكاري در حوزه صادرات محصولات 
دانش‌بنيان، دارو و تجهيزات پزشــكي، گسترش 
همكاري ميان مناطق آزاد و توسعه سرمايه‌گذاري 
در بخش‌هاي صنعت و معدن تأكيد كردند. در بخش 
معدن و انرژي نيز با اشــاره به ظرفيت‌هاي معدني 
قرقيزستان، آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي 
همكاري در اكتشــاف، اســتخراج، فرآوري و ارائه 
خدمات فني و مهندسي، نوسازي صنايع معدني و 
انتقال دانش فني اعلام شــد. در بخش حمل‌ونقل 

و ترانزيت نيز دو طرف بر فعال‌ســازي مسير ريلي 
بندرعباس _ اوش، برقراري پرواز مستقيم، كاهش 
هزينه‌هاي ترانزيت و تكميل كريدورهاي منطقه‌اي 
تأكيد كردنــد. همچنين بر اهميت مشــاركت در 
طرح »يك كمربند - يك جــاده« و بهره‌گيري از 
ظرفيت‌هاي ترانزيتي ايران براي اتصال قرقيزستان 
به بازارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي تأكيد شد. توسعه 
زيرساخت‌هاي بانكي، لجســتيكي و حمل‌ونقل، 
برگزاري كميته مشترك بانكي، استفاده از ارزهاي 
ملي، ايجاد صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري و 
بهره‌گيري از روش‌هــاي نوين تأمين مالي، از ديگر 
موضوعات مــورد توافق طرفين بــود. در مجموع، 
موضوع ديدارهاي وزير صمت و هيئت همراه در اين 
سفر عمدتاً مبتني بر توافق‌هاي اوليه ديپلماتيك 
و اقتصادي بود و تمركز اصلي بــر افزايش تجارت، 
بهبود زيرســاخت‌هاي حمل‌ونقل و بانكي، جذب 
سرمايه‌گذاري و توسعه همكاري با شركاي آسيايي 
و اعضــاي اتحاديه اوراســيا قرار داشــت. آنچه در 
اين ميان از اهميت زيادي برخوردار اســت، ميزان 
تحقق اين اهداف در عمل است كه به نحوه پيگيري 
توافق‌ها و تبديل آنها از ســطح تفاهمــات اوليه به 
سازوكارهاي اجرايي وابسته است. از اين منظر، ثبات 
در سياســتگذاري اقتصادي خارجي و استمرار در 
پيگيري توافق‌ها، شرط لازم براي اثرگذاري واقعي 
اين نوع سفرها و مذاكرات محسوب مي‌شود. واقعيت 
آن اســت كه اقتصاد ايران از يك ســو براي تأمين 
بخشي از مواداوليه، كالاهاي اساسي، ماشين‌آلات 
و تجهيزات مورد نياز صنايع به بازارهاي منطقه‌اي 
نياز دارد و از سوي ديگر، بسياري از كالاهاي توليدي 
ايران از جمله محصولات كشاورزي، صنايع غذايي، 
محصولات پتروشيمي، مصالح ســاختماني، دارو، 
خدمات فني و مهندسي و برخي كالاهاي صنعتي 
مي‌توانند در بازارهاي اوراســيا مشتريان جديدي 
پيدا كنند. نزديكي جغرافيايي، دسترسي زميني و 
ريلي و همچنين اجرايي شدن موافقتنامه تجارت 
آزاد ميان ايــران و اتحاديه اوراســيا، مزيت‌هايي 
هستند كه مي‌توانند هزينه تجارت را كاهش داده 

و رقابت‌پذيري كالاهاي ايراني را افزايش دهند. 

گام تازه براي تقويت جايگاه اوراسيا در تجارت ايران 

دولت با واگذاري سهام عدالت به مردم
 به عدالت نزديك شود
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